
مرگ 6 مسافر 
در جاده 

ساحلی 
گــروه حوادث/   در پی برخورد دو خودروی پژو و پراید در جاده ســاحلی دیر در جنوب 

استان بوشهر، شش نفر جان باختند.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران« این ســانحه در ســاعت 8 جمعه شــب در جاده 
ســاحلی نزدیک روســتای گزخون رخ داد و پس از اعلام گــزارش آن به مرکز اورژانس 
بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.حسین ناظمیان‌پور مسئول 
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر در این باره گفت: متأسفانه به 
دلیل شــدت تصادف خودرو پژو آتش گرفت و هر 4 سرنشــین آن در آتش ســوختند. 
خودروی پراید نیز بعد از برخورد از جاده منحرف و واژگون شــد که هر 2 سرنشــین آن 
نیز به دلیل شــدت صدمات وارده به اندام‌هــای حیاتی در دم جان باختند.علت این 

سانحه از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

کشف جسد  در  بزرگراه 2 کشته در معدن کرومیت دهمورد
گروه حوادث/  همزمان با کشــف جســد مرد ناشــناس داخل 

گونی معمای جنایی مقابل پلیس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار حوادث  »ایران«، ساعت 9 صبح شنبه 16 
مهر مأموران کلانتری 145 ونک در تماس با بازپرس محمد 
جواد شــفیعی از کشف جســد مردی داخل گونی خبر دادند. 
بدنبال اعــام این خبر بازپرس جنایی راهی محل حادثه در 

نزدیکی میدان ونک  ورودی بزرگراه کردستان شد.
با حضور در محل آنها با جسد مردی حدوداً 35 ساله داخل 
گونــی مواجه شــدند اما هیــچ آثار ضرب و جرحــی روی بدن 
مقتول دیده نمی‌شد. جسد را رهگذری پیدا کرده و به پلیس 

خبر داده بود.
در بازرســی از جیب‌های مقتول مدارکی که هویت او را برملا 
کند بدست نیامد. به دســتور بازپرس شعبه پنجم دادسرای 
امور جنایی تهران، جســد برای مشــخص شــدن علت مرگ 
و هویــت بــه پزشــکی قانونی منتقل شــد و تحقیقــات در این 

خصوص ادامه دارد.

گروه حوادث/ منابع کارگری در اســتان فارس از کشته و زخمی شدن 3 

کارگر بر اثر ریزش معدن کرومیت دهمورد شهرســتان بختگان در این 
استان خبر می‌دهند.

 به گزارش ایلنا، حادثه ریزش معدن و کشــته و زخمی شــدن سه کارگر 

در معدن کرومیت روستای دهمورد شهرستان بختگان، حوالی ساعت 

۲۱ شــامگاه جمعــه ۱۵ مهــر مــاه اتفاق افتاد کــه در نتیجــه آن دو کارگر 

کشــته و یک نفر دیگر بشــدت آسیب دیده اســت. گفته می‌شود که این 

واحد معدنی به صورت غیرمجاز فعالیت بهره‌برداری دارد و امکانات 

ایمنی در آن به درستی رعایت نشده بود.

در این چند سالی که از فعالیت این واحد معدنی می‌گذرد هیچ نظارتی 

بــر فعالیت معــدن نبوده و در عین حال آمار دقیقــی از تعداد کارگران 

فعالــی کــه در این معدن مشــغول کار بودند، وجود نداشــته اســت. به 

همیــن دلیل گروه‌های امدادی با اســتفاده از ســگ‌های زنده‌یاب تمام 

تلاش خود را برای پیدا کردن اجساد احتمالی به کار گرفتند.

گفتنی اســت بامداد شنبه مشخص شــد که کارگر دیگری در این حادثه 

مصدوم یا کشته نشده است.
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 قصاص و   89 سال حبس 
برای عاملان قتل مرد ثروتمند

قتل در پاتوق شبانه 

گروه حوادث  - کامــران علمدهی/  چهار 
مــرد تبهکار که با همدســتی زنــی جوان 
ســناریوی قتل مرد ثروتمند را اجرا کرده 
بودند پس از محاکمــه در دادگاه کیفری 
تهران به قصاص، حبس، تبعید و شلاق 

محکوم شدند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
رســیدگی به ایــن پرونــده از شــامگاه ۱۷ 
بــا گــزارش قتــل  اردیبهشــت ســال ۹۹ 
هولنــاک مــرد جوانی بــه نام مهــران در 
خانه‌اش واقع در منطقه حکیمیه تهران 
آغــاز شــد. مأمــوران در گــزارش خود به 
بازپرس جنایی اعــام کردند: مقتول در 
حالــی پیدا شــده بود که دســت‌هایش را 
از پشــت بســته و شــالی دور گردنش گره 
خورده بود و به نظر می‌رســید که از خانه 

او سرقت هم شده است.
بــا اعــام خبــر این جنایــت بــه بازپرس 
جنایی و شروع تحقیقات برای دستگیری 
عامــان جنایــت، کارآگاهــان بــه ســراغ 
دوربین‌هــای مداربســته محــدوده خانه 
مقتول رفتند و پس از بررســی مشخص 
شــد کــه ۳ مرد جــوان به همــراه یک زن 
وارد خانه مقتول شده‌اند و پس از مدتی 
هم هراسان از خانه خارج شده و سوار بر 

خودروشان محل را ترک کرده‌اند.
در ادامــه تیــم جنایی دریافتنــد از مدتی 
قبــل مقتول با مرد جوانی به نام ســعید 
کاری  مشــارکت  هــم  بــا  و  شــده  آشــنا 
دســتور  بــه‌  ترتیــب  بدیــن  داشــته‌اند. 

بازپــرس شــعبه هفتــم دادســرای امــور 
جنایی پایتخت، سعید بازداشت شد. او 
ابتدا منکر جنایت بود اما وقتی در مقابل 
مســتندات قرار گرفــت، لب بــه اعتراف 
گشــود و گفت، قصــدش کشــتن مهران 
نبوده بلکه می‌خواســته با گرفتن ســفته 

از او طلب میلیاردی‌اش را پس بگیرد.
با دســتگیری چهار متهم دیگر پرونده و 
صدور کیفرخواســت، آنها در شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه 

شدند.
در ابتــدای جلســه دادگاه، مــادر مقتــول 
برای قاتلان پسرش درخواست قصاص 

کرد.
در ادامــه رضــا ۲۷ ســاله متهــم ردیــف 
قتــل،  در  مشــارکت  اتهــام  بــه  کــه  اول 
مشــارکت در اخذ ســند به عنف، سرقت 
و حمل شوکر محاکمه می‌شد به جایگاه 
رفــت و در دفــاع از خــودش گفــت: من 
دانشــجو هســتم و فقــط بــرای کمک به 
برادرم ســعید با او همراه شــدم. برادرم 
چندیــن میلیــارد پــول بــه مرحــوم داده 
بنابرایــن  نداشــت  هــم  و مدرکــی  بــود 
نمی‌توانســت پولش را پــس بگیرد. من 
قبول کردم بــا ورود به خانه مهران ابتدا 
دوســتانه قضیه را حل کنم و اگر نشــد با 
زور ســفته را از او بگیرم. من اتهام قتل و 
صدمــه بدنی به او را قبول ندارم و مرگ 

او تنها یک اتفاق و حادثه بود.
وی در ادامــه افــزود: مــن تنهــا کاری کــه 

انجــام دادم ایــن بــود کــه وقتــی دیــدم 
مهــران مقاومــت و ســروصدا می‌کند، با 
شــال دهانش را بســتم و دو گره کور زدم 
و بعد هم با شــال دیگری دســت‌هایش 
را از پشــت بستم و با دوســتم کریم، از او 
اثــر انگشــت گرفتیم. اما پــس از دقایقی 
متوجه شــدم او دیگر مقاومت نمی‌کند 
و همان موقع به کریم گفتم چرا حرکت 
نمی‌کنــد که پس از معاینــه او گفت فکر 
می‌کنم فوت کرده اســت. حتی دوســتم 
که به خدمات پزشــکی وارد بود اقدام به 
احیــای قلبی تنفســی هم کرد امــا فایده 

نداشت.
پــس از آن کریــم - متهــم ردیــف دوم 
- بــه جایــگاه رفــت و گفــت: مــن فقــط 
اتهــام مشــارکت در اخذ ســند بــه عنف 
را قبــول دارم. قبــل از ورود بــه آن خانــه 
یــک ســرنگ داروی بیهوشــی بــا خودم 
بــرده بودم تــا در صورت مقاومــت به او 
تزریــق کنم. بــرای ورود بــه خانه مقتول 
خانــم جوانی که همراه ما بــود، در خانه 
او را زد و بــه بهانه اینکــه حلوای خیراتی 
آورده، از مهــران خواســت در را بــاز کند. 
وقتــی در باز شــد، همدســت‌مان قاســم 
کــه قوی‌هیــکل بــود در را فشــار داد و مــا 
وارد خانه شــدیم. مقاومــت مهران هم 
باعث شــد مــن در همان لحظــات اولیه 
دارو را تزریــق کنم. بعد از آن هم قاســم 
دســت‌هایش را گرفت و رضا هم با شال 
دســت‌هایش را بســت و مــا هــم شــروع 

بــه گرفتــن اثر انگشــت کردیــم اما چون 
سروصدا می‌کرد، رضا دهانش را با شال 
بست تا اینکه متوجه شدیم او حالش بد 
شــده است. من هر کاری که می‌توانستم 

برای احیای او انجام دادم اما فوت کرد.
در ادامه قاسم که از ورزشکاران حرفه‌ای 
بــود، خاطرنشــان کــرد: مــن فقــط برای 
آنکه درگیری به وجود نیاید به آنجا رفته 
بــودم و هیچ دخالتی هم نداشــتم. تنها 
کاری که کردم گرفتن دست‌های مقتول 

بود تا دوستانم او را ببندند.
بــه  بعــدی  آن ســعید، متهــم  از  بعــد 
جایــگاه رفــت و عنــوان کــرد: مقتــول در 
کار واردات و خریــد و فــروش تجهیــزات 
پزشــکی بود. من به او ۶ میلیــارد تومان 
پــول نقد و ۱۸ میلیــارد تومان چک داده 
بودم تا با هم کار کنیم اما او پولم را پس 
نمی‌داد و من فقط می‌خواســتم پولم را 
پس بگیرم. من اتهــام معاونت در قتل 
را قبول ندارم. من کلینیک پزشکی دارم 
و در چند بیمارستان هم به‌عنوان مشاور 
قصدمــان  هســتم.  کار  مشــغول  مالــی 
کشــتن مهران نبــود، او از دوســتانم بود. 
وقتی موضــوع را با وکیلم مینــا در میان 

گذاشــتم، به ایــن نتیجه رســیدیم که به 
بهانه‌ای وارد خانه‌اش بشویم و با تهدید 

از او سفته بگیریم.
در ادامــه مینــا بــه جایگاه رفــت و گفت: 
مــن هیچ کدام از اتهام‌هــا را قبول ندارم 
و فقط برای بســتن یک قــرارداد حقوقی 
به آنجا رفتم و اصلًا هم در جریان ظرف 
حلــوا نبــودم و ســعید در آخرین لحظه 
ظــرف را بــه مــن داد و گفت تنهــا راهی 
کــه می‌توانیــم وارد خانه مهران شــویم، 
این اســت که او را بــه بهانه گرفتن ظرف 
حلــوای خیراتــی فریب دهیــم. قرار هم 
بــود کــه پس از بســته شــدن قــرارداد ۱۵ 

میلیون تومان بگیرم.
پس از مینا، حمید به‌عنوان متهم بعدی 
به جایــگاه رفت و اظهار کــرد: اتهام من 
دادن پلاک خودرو به دوســتانم بود. آن 
پلاک‌هــا را ۳ ســال قبل از ایــن ماجرا در 
یک انبار ضایعاتی پیدا کردم. از پلاک‌ها 
هیچ اســتفاده‌ای نشــد اما مــن به خاطر 
ایــن ماجــرا از کاری کــه داشــتم، تعلیق 
شــدم. من از ابتدا با صداقت رفتار کردم 
در حالــی کــه می‌توانســتم منکــر دادن 

پلاک خودرو بشوم.

پــس از پایان اظهارات متهمان و وکلای 
آنهــا، قضات برای صدور رأی وارد شــور 
شدند و رضا متهم ردیف اول را به اتهام 
قتــل عمد به قصــاص، برای مشــارکت 
در اخذ ســند به عنف و ســرقت و حمل 
شــوکر بــدون مجوز به 13 ســال حبس و 
30 ضربه شــاق محکــوم کردند. بدین 
ترتیب کریم به‌ عنوان متهم ردیف دوم 
به اتهام معاونت در قتل و مشارکت در 
اخذ ســند به عنف به 25 ســال حبس و 
74 ضربــه شــاق محکــوم شــد. قاســم 
متهــم ردیــف ســوم نیــز بــه 25 ســال 
حبــس به خاطــر ســرقت و معاونت در 
قتل محکوم شــد. ســعید نیز کــه با قید 
وثیقــه در زمــان دادگاه آزاد بــود بــه 15 
سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شد. 
قضــات همچنین تنها متهم زن پرونده 
را هــم کــه وکیــل بود بــه 11 ســال حبس 
بــه خاطر معاونــت در قتل و مشــارکت 
در اخذ ســند به عنف و 20 ضربه شــاق 
محکــوم کردنــد. همچنیــن حمیــد نیز 
به‌خاطــر در اختیار گذاشــتن پلاک‌های 
تعزیــری  حبــس  روز   91 بــه  ســرقتی 

محکوم شد.

فرمانده کل انتظامی کشور: 

برای امنیت مردم تا پای جان می‌ایستیم
گروه حوادث‌/ ســردار حســین اشــتری فرمانــده کل انتظامی کشــور  با 
بیان اینکــه »نمی‌گذاریم امنیت مردم به مخاطــره بیفتد« خطاب به 
نیروهای انتظامی کشور گفت: در این عرصه تا پای جان ایستاده‌ایم و 
مردم هم این را می‌دانند که اگر امروز از شــما تقدیر می‌کنند به دلیل 

همین ایثارگری‌ها است.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســردار اشــتری روز شــنبه در 
صبحگاه عمومی یگان‌های عمومی فراجا که به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی برگزار شــد، گفت: بیش از یکصد میلیون خدمت در ســال از 
ســوی فراجا به مردم ارائه می‌شود و روزانه بیش از ۳۰ هزار مأموریت 

انجام می‌دهیم و بیشترین ارتباط را با مردم داریم.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در دانشگاه پلیس عنوان 
کرد: رهبری فرمودند نیروهای مســلح باید مورد حمایت مردم باشــد 
و هرجایی که نیروهای مســلح تضعیف شــود امنیــت مردم تضعیف 
می‌شود، ایشان فرمودند انتظامی و بسیج و مردم در این ایام مظلوم 
واقع شــدند. بیانات ایشــان موجب دلگرمی ما شــد. طبق فرمایشــات 
ایشــان وظیفه پلیس اســت که در مقابل مجرمان بایســتد و همچنین 
مقابل افرادی که با اهداف شــیطانی ســازمان یافته تهدیداتی ترکیبی 
علیه کشــور دارند. ما نمی‌گذاریم امنیت مردم به مخاطره بیفتد و در 
ایــن عرصه تا پای جان ایســتاده‌ایم و مردم هم این را می‌دانند که اگر 

امروز از شما تقدیر می‌کنند به دلیل همین ایثارگری‌ها است.
وی بــا اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر نیز گفــت: تعــداد زیــادی از همکاران 
مــا در ایــن مدت مجــروح شــدند و تعدادی نیز به شــهادت رســیدند. 
همــکاران من بعد از یک مأموریت چندماهه برای اربعین مســتقیماً 
به شــهرها آمدند و در کنار مردم بودنــد و جلوه‌های زیبایی را آفریدند 
و مــا امیدواریــم بتوانیم بــه خوبی وظایف‌مان را انجــام دهیم. ما یک 
ســازمان انســان‌محور در داخــل و یــک ســازمان اجتماعی‌محــور در 
انجــام مأموریت‌هــا هســتیم و افتخــار می‌کنیــم مدافع حریــم امنیت 
مــردم هســتیم و با یک وحدت کامــل که بین مدیــران و آحاد کارکنان 
مــا در مجموعه‌هــای مختلف وجــود دارد در حال خدمت هســتیم که 

حمایت‌های خوبی را از جانب مسئولان به همراه خواهد داشت.

طلاق به خاطر گذشته تلخ
طبقه اول مجتمع قضایی خانواده ،دختری جوان در حالی که یقه پسر 
جــوان را گرفته بود با گریه فریاد می‌زد: کیان تو به من خیانت کردی تو 

بهم دروغ گفتی تو جوانی من را  تباه کردی!
پســر جــوان هم جواب مــی‌داد: مهســا جان اشــتباه می‌کنــی بخدا من 
کاری نکردم من تو را دوســت دارم. در همین میان منشــی دادگاه زوج 
جوان را به داخل شعبه هدایت کرد و مهسا با فاصله از همسرش روی 

صندلی نشست.
چند دقیقه بعد قاضی رو به مهســا کرد و گفت: دخترم با ۲۱ ســال سن 
دادخواست طلاق دادی آن هم بعد از ۴ ماه زندگی مشترک! البته من 

دادخواست شما را خواندم اما قانع نشدم.
مهســا کمــی آب خورد و نگاهــی به کیان کرد و گفــت: جناب قاضی اگر 
همســر شــما هم به بهانه‌های مختلف به شــما خیانــت و پنهان کاری 
می‌کــرد و شــما متوجــه می‌شــدید قطعــاً تقاضــای طــاق می‌دادیــد. 

همسرم به من خیانت کرده و دیگر نمی‌توانم به او اعتماد کنم.
قاضــی گفــت: مدرکی هم بــرای اثبــات ادعاهایت داری؟ آیا با چشــم 

خودت چیزی دیده‌ای؟
مهســا جــواب داد: بلــه دیدم. چند هفتــه پیش کیــان را در حالی دیدم 
کــه در حــال گفتن و خندیدن با زن همســایه بود و بعــد خریدهایش را 
برداشــت تــا به آپارتمانــش ببرد. در همیــن لحظه کیان دســتش را به 
نشــانه اعتــراض بــالا آورد و گفــت:‌داری اشــتباه می‌کنی. آقــای قاضی 
خانمــی که مهســا می‌گویــد، همســر همکارم اســت و چون بــاردار بود 
از روی حــس انسان‌دوســتی و خیرخواهانــه بــه او کمک کــردم. کار من 
دلیلی بر خیانت کردن است؟ مهسا بدون دلیل مدام به من برچسب 
خیانــت می‌زنــد. باور کنید خســته شــدم کــدام مردی دوســت دارد که 

همسرش بعد از ۴ ماه زندگی مشترک به او بی‌اعتماد شود.
مهســا که دســت‌هایش می‌لرزیــد حرف‌های کیان را قطــع کرد و گفت: 
دروغ می‌گویی تو می‌خواهی من را مثل همان نامرد فریبم بدهی و... .

 قاضی پرسید: منظورتان کیست؟  واضح صحبت کنید.
کیــان بلافاصلــه جــواب داد: جنــاب قاضی مهســا قبــل از اینکــه با من 
ازدواج کند نامزد داشته و از وقتی هم که با من آشنا شده مدام من را با 
او مقایســه می‌کند. گویا آن فرد به مهسا خیانت کرده و همین موضوع 
باعث شــده  او به همه مردها بدبین شــود. در حالی که من همســرم را 

دوست دارم و حاضر نیستم هیچ‌وقت او را دل آزرده کنم.
مهســا در حالــی که اشــک می‌ریخــت گفــت: او هم همیشــه مثل کیان 
حــرف مــی‌زد و ادعا می‌کــرد که دوســتم دارد و وعده زندگی عاشــقانه 
و رؤیایــی را بــه مــن داد اما آخــرش با دوســتم ازدواج کــرد و من نابود 
شــدم. آقــای قاضــی من ازدواجــم را با اعتماد بــه کیان آغــاز کردم اما 
خوش رفتاری او با همکاران و همســایه‌ها باعث شــده به او شــک کنم.

نمی‌خواهــم بگویم کیــان آدم صادقی نبوده اما اغلــب مواقع رفتاری 
می‌کند کــه ناخــودآگاه آزارم می‌دهد. من نمی‌تونم چنیــن رفتارهایی 
را از کســی که به‌عنوان شــریک زندگی‌ام انتخابش کردم، تحمل کنم و 
ترجیح می‌دهم به جای آنکه مثل زندگی قبلی‌ام که چندسالی نابودم 
کرد، دوباره عذاب بکشــم. از شــما خواهش می‌کنم همین امروز حکم 
طــاق مــن را صادر کنید و اجازه بدهید تا بیشــتر از این روح و جســمم 

آزار نبیند.
قاضــی پس از اندکی تأمل گفت: دخترم تو هنوز جوانی. مشــکل شــما 
قابل حل اســت و باید ۳ ماه به کلاس‌های مشاوره بروید اگر مشکلتان 
توســط یک مشــاور خانواده حل نشــد آن وقت راجع به طلاق تصمیم 

می‌گیرم.
ëëامیرحسین صفدری/ کارشناس حوزه خانواده

 متأســفانه در ایــن پرونــده مشــاهده می‌کنید که مهســا هنوز نتوانســته 
گذشته خود را رها کند و چون در یک انتخاب هیجانی و در سن کم وارد 
یک رابطه احساســی عمیق شده است و آن رابطه هم با بدترین شکل 
ممکــن از بیــن رفته اســت ،طبیعی اســت کــه هنوز درگیــر چالش‌های 

پیرامون ازدواج قبلی خودش باشد.
مهســا باید قبل از ازدواج با کیان گذشــته را برای خودش تمام می‌کرد 
و بعد از کنار آمدن با گذشــته خودش با کیان ازدواج می‌کرد متأســفانه 
مهســا هنوز نتوانســته بین گذشــته و آینده خودش تفکیک قائل شود و 
این مقایسه اشتباه که ممکن است کیان هم مثل نامزد قبلی‌اش به او 
خیانت کند سبب شده زندگی و آینده خودش را با کیان دچار بحران و 
حاشــیه کند که باید با تفکر و تفکیک بین گذشــته و آینده از این بحران 
عبــور کنــد وگرنه دیر یــا زود به‌دلیل وســواس فکری شــدید از کیان هم 
جــدا می‌شــود،البته کیان هم بــا توجه به اوضاع و احوال زندگی مهســا 
و گذشــته ســختی که داشــته اســت باید طوری رفتار کند که اعتماد او را 
جلــب کند و با رفتار‌های خودش به مهســا قوت قلب بدهد و اعتماد و 
اطمینان را بین خودش و مهســا ایجاد کنــد ،این طور می‌توانند زندگی 

خوبی  باهم بسازند.

گروه حوادث/ دزد سابقه‌دار وقتی فهمید در زمانی که زندان بوده 
همدســتش اموال او و برادرش را ســرقت کرده اســت تصمیم به 

انتقام گرفت اما به اتهام قتل روانه زندان شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شامگاه 23 فروردین امسال 
خــودروی پرایــدی در مقابــل اورژانــس یکــی از بیمارســتان‌های 
پایتخــت توقف کرد و مــرد جوانی در حالی که چاقویی به‌دســت 
داشــت، مردی را که دچار ســوختگی شــده بــود از خــودرو بیرون 
کشید و در مقابل اورژانس او را رها کرد و بلافاصله سوار برخودرو 

متواری شد.
پرســنل اورژانس بلافاصله مرد ســوخته را به بیمارســتان منتقل 
کردند و تحت درمان قرار دادند اما چند روز بعد مرد جوان به نام 
یاشار تسلیم مرگ شد. وقتی خبر مرگ مرد 30 ساله به بازپرس 
محمــد وهابــی اعلام شــد تحقیقات پلیســی آغاز و در نخســتین 
گام کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخــت بــه بازبینــی 
دوربین‌های مداربسته مقابل بیمارستان پرداخته و شماره پلاک 
خودروی پراید را بدست آوردند. اما در استعلامات صورت گرفته 

مشخص شد خودرو متعلق به خود مقتول است.
در تحقیقــات از خانواده مقتول، آنها مدعی شــدند یاشــار مدتی 
اســت بــا یکی از دوســتانش بــه نام شــهاب اختــاف دارد. زمانی 
کــه تصویــر به‌دســت آمــده از مرد جوانــی کــه یاشــار را در مقابل 
بیمارستان رها کرده بود به خانواده او نشان داده شد، آنها شهاب 

را شناسایی کردند.
ëëدستگیری متهم

تحقیقات برای یافتن شــهاب ادامه داشت و باتوجه به اینکه مرد 
جوان محل مشخصی برای زندگی نداشت، کارآگاهان اداره دهم 
پلیــس آگاهی به ســراغ پاتوق‌هایی که در آن تردد داشــت رفتند 
اما هیچ رد و اثری از مرد جوان بدســت نیامد. تا اینکه با زیر نظر 
گرفتن خانه برادر شــهاب ســرانجام پنجشــنبه گذشــته زمانی که 
متهــم قصــد ورود به خانه برادرش را داشــت، توســط کارآگاهان 

پلیس بازداشت شد.
متهــم 32 ســاله در تحقیقــات منکر قتل و مدعی شــد که یاشــار 
تعمــدی روی خــود بنزیــن ریختــه اســت و در ایــن مرگ نقشــی 
نداشــته اســت. به دســتور بازپرس شــعبه دوم دادســرای جنایی 
تهران، متهم جوان در اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار داده شد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
ëëگفت‌و‌گو با متهم

با یاشار چطور آشنا شدی؟
اواخر ســال گذشــته بود، من و یاشــار هر دو برای مصرف مواد به 
یــک پاتــوق می‌رفتیم و این ملاقات‌ها باعث دوســتی ما شــد. در 
یکی از شب‌هایی که پای بساط نشسته بودیم، موضوع بی‌پولی و 
بعد هم تهیه پول برای مواد مطرح شد و در کنارش هم از سرقت 

صحبت کردیم. قرار شد باهم نقشه سرقت را اجرا کنیم.
سرقت از کجا؟

ما بیشــتر در خط ســرقت انباری هســتیم اما گاهی اوقات سرقت 
منزل هم انجام می‌دهیم. یک ماهی با یاشــار سرقت‌ها را انجام 
دادیم. آن موقع در خانه برادرم زندگی می‌کردم و سهمم از این 
ســرقت‌ها را در خانه برادرم نگهداری می‌کردم و یاشار هم از این 
موضوع اطلاع داشــت. تا اینکه بعد از یک ســرقت من بازداشت 
شدم اما یاشار موفق به فرار شد. وقتی از زندان آزاد شدم متوجه 

شــدم که نه تنها ســهم من از ســرقت‌ها بلکه مقداری از وســایل 
خانه برادرم نیز به ســرقت رفته اســت و ســارق این وسایل کسی 

نبود جز یاشار.
چرا به یاشار شک کردی؟

موقعی که مرا دســتگیر کردند، کلید خانه برادرم داخل ماشــین 
یاشــار جــا مانــد. از طرفــی یاشــار می‌دانســت من اموال ســرقتی 
را داخــل خانــه او نگهــداری می‌کنم. به غیــر از این‌هــا، زمانی که 
تصاویــر دوربین مداربســته خانه بــرادرم را بازبینی کردم، یاشــار 
را دیــدم کــه از خودرواش پیاده شــده و در نبود بــرادرم وارد خانه 
او شــده و ســرقت را انجام داده اســت. معادل 100 میلیون تومان 
طلا و کلی وسایلی را که از این سرقت‌ها بدست آورده بودم یاشار 
برداشــته بود و همین مسأله باعث شد که کینه او را به دل بگیرم 

ولی او را نکشتم.
پس چطور می‌خواستی انتقام بگیری؟

بــا خودم گفتم کلــی او را کتک می‌زنم بعد هــم تحویل کلانتری 
می‌دهــم. از آنجایــی که یاشــار قــوی هیکل‌تر از من بــود، زورم به 
او نمی‌رســید. بــه همیــن دلیــل 10 قــرص مســکن را داخل چای 
ریختم و در قراری که باهم در پارک داشتیم به او دادم. اما یاشار 
معتاد بود و 10 قرص به بدن او اثری نکرد. به همین دلیل او را به 
محوطــه بیابانــی و پرتی که در نزدیکی پارک بــود بردم و با چوب 

او را کتک زدم.
چه شد که یاشار دچار سوختگی شد؟

چون حریف او نشدم سوار ماشینش شده و گفتم زمانی ماشین را 
برمی گردانم که وسایل سرقتی را برگردانی. یاشار که منکر سرقت 
بود، گفت اگر ماشــین را ببری خــودم را آتش می‌زنم. بعد هم از 
داخل ماشــین گالن بنزینی را برداشت و روی خودش ریخت. به 
خودم گفتم این کارها را می‌کند که ماشین را برگردانم. اما ناگهان 
فندک را روشــن کــرد و آتش گرفت. من که خیلی ترســیده بودم 
با آبی که داخل ماشــین بــود او را خاموش کرده و به بیمارســتان 

منتقل کردم.
کی از مرگ یاشار باخبر شدی؟

10 روز بعد دوســتانم گفتند که او مرده و از مرگ او واقعاً ناراحت 
شدم.

سابقه داری؟
10 ســالی می‌شــود که ســرقت می‌کنم و در این مدت ســه بار هم 

بازداشت شده‌ام.

که به همدستش نارو زد
گروه حوادث/ کری‌خوانی‌های دوســت قدیمی 
منجر به قتل مرد جوان و مجروح شــدن دو نفر 

از دوستانش شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 4 
بامــداد جمعــه 15 مهــر مرد جوانــی در تماس 
بــا مأمــوران کلانتری چیتگــر عنوان کــرد: من و 
دو نفــر از دوســتانم در شــهرک دانشــگاه مــورد 
اصابــت گلولــه قــرار گرفته‌ایــم. بــا اعــام ایــن 
خبــر مأمــوران کلانتــری و اورژانــس بلافاصلــه 
راهــی محل شــدند و پــس از بررســی‌های اولیه 
مشــخص شد که مرد جوانی بر اثر شلیک گلوله 
جان باختــه و در چند متری او هم دو مرد دیگر 

بشدت زخمی شده‌اند.
پــس از آن گــزارش، ایــن جنایــت بــه بازپــرس 
محمدرضــا صاحب جمعی اعــام  و با حضور 
بازپــرس شــعبه ششــم دادســرای امــور جنایی 
تهــران و تیم بررســی صحنــه جــرم، تحقیقات 
آغاز شد. در ادامه یکی از مجروحان در توضیح 
ماجــرا گفــت: مــا یــک گــروه دوســتانه 4 نفــره 
داشتیم و چند ماه قبل با یکی از دوستان‌مان به 
نــام کاوه به اختلاف خوردیم و او از ما جدا شــد 
و مــدام در فضــای مجازی مــا را تهدید می‌کرد. 
کاوه می‌دانست که ما پنجشنبه‌شب‌ها در جایی 
از شــهرک پاتــوق می‌کنیــم. بامــداد جمعه بود 
کــه او در ابتــدا بــا یک خــودروی وانــت به محل 
پاتــوق ما آمد و به ما فحاشــی کرد و بعد هم ما 
را تهدیــد کرد که تــا چند دقیقه دیگر با اســلحه 
برمی‌گــردد. 10 دقیقــه نگذشــته بــود کــه کاوه با 
اســلحه وینچستر به ســراغ ما آمد و به هر 3 نفر 

ما شلیک کرد.
ادعــای  بــا  رابطــه  در  اظهــارات،  ایــن  از  پــس 
مــرد مجــروح، بازپــرس پرونده دســتور بازبینی 
دوربین‌های مداربســته و شناسایی راننده وانت 

و تحقیقات از کاوه را صادر کرد.

مرگ سارقی


